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  یکتی اويس

  ٢٠٢٠ جون ٠٥
  

 یبه ياد رفيق ناصر حداد
 می تا چشم کار . در من ايجاد می کرد خانه ای آشنا که حالا حس عجيبی  شدم  ئیبا تعجب و سر در گمی وارد خانه دا

 نگاه می صورتھا  به. رخت بسته  سياھی بر در و ديوار خانه ۀبودند انگار پارچ بود، ھمه سياه پوشيده  ھمه چيز سياه کرد 

است بر  نگينی که مدتی س آيد، غم  غم می صدای. ھمه اشک ريزان ھا چنگ خورده ھمه پريشان و سوگوار  کنم بعضی 

اين  تک تک  ن امھم  مدت طولانیستا که قرارئیو شيونھا ناله .   شدهشھر مثل بختکی سنگين آويزان در و ديوار اين 

و   د، نفس ميبرداعماق وجودت را چنگ ميزن که  ، از آن غمھادغمھاست که مرحمی ندار اين غم از آن . داھالی باش

غم نبود تو، غم . دحبس ميکن که اميد را برای مدت طولانی در انبار سينه   ئی از آنھادشکاف  مثل خنجری میاحنجره ر 

ذره  شده و مثل خوره ذره   نگاھی که با درد آغشته. نگاه سنگين جای خاليت، غم آخرين ديدار و غم آخرين  تو،  مظلومی 

  .دبلع  می اوجودت ر

قطرات ريخته شده بر  بوی خون می آيد، بوی. دپيرھن خونين تو را زير پلکھای خسته و خونينش تجسم ميکنمادرت 

صدای دلخراش نه مثل صدای .  تو ماليدندۀخورد  بر تن نحيف و زخماآلودشان رخون پيراھنت بوی پليدانی که دستھای 

زل زدم به . لرزاند ی از وجدان میا زرھ که تن آدمی را بئیروزمره، صدا ن صدایآتفنگ و تير و شليک، نه از 

ن نگه داشته اخودش  دريا را درک که حالا يئی در وجودش پرورانده، چشمھاابه پليدی آشنا شده و نفرت ر  کهئیچشمھا

 دمادر داغدار از ھمه بلندتر به گوش ميرس ک يۀجضصدای . اند تا که ھر روز برای تو مدام طغيان کنند و بريزند

 درست مثل اُچه مصيبت سنگينی درست انگار کل کوھھای کردستان ستم ديده ر"(*). ر گيانم بمرم ناصرناصر ، ناص"

   !ناصر ،ناصر.دوش داری  يه کولبر بر

چشم بر جھان  )کُردستان ايران(شھرستان سقز   در١٣٣٨حدادی متولد سال ناصر 

 ۀادار ادی کارمندپدر او مصطفی حد.  متوسط بزرگ شدًاو در خانواده ای نسبتا. گشود

 می  فرزند را اداره٦مادرش فريده خانه دار و مادری فداکار که . دخانيات سقز بود

 ُناصر در کردستان اين مظھر مقاومت.  سوم خانواده بود و ديپلم داشتۀناصر بچ. کرد

در آن زمان بعد از دزديدن . و ايستادگی کمی بزرگ شد و شکل گرفت، فقط کمی

ُھنوز کردستان به اشغال کامل   پليد خمينیۀتوسط دارو دست   ٥٧-٥٦سالھای  انقلاب

جمھوری اسلامی . نيروھای سرکوب حکومت، در نيامده بود ۀجانيان و تحت سلط اين
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جنگھا و زد و خوردھا ميان مردم دلير .  زيادی رو به رو شده بودشواريھایدبا  ُويژه در کردستانه ھا بی در بعضی جا

رنگ ديگری بر  سقز در آن زمان شکل ديگری داشت،.  ھنوز ادامه داشت٥٧ک در سال پاسداران خمينی ضحا کُرد و

 که ئیو باروت با سنگفرش و خاکھا تن داشت، رنگ ايثار و رنگ از خود گذشتن برای ديگری، رنگ خاکستری ماشه

درشت و جوانش  ھایآری ناصر ھم با آن چشم  !ئیآزادی و رھا رنگ انقلاب برای. رنگ سرخ را بر خود ماليده بودند

 ورود به اين خاک و سرزمين را ۀستيزان اجاز او ھم آموخته بود که سرکوبگران و آزادی.  اين رنگھا بودۀشاھد ھم

دشمنانشان، بين پيشمرگان و پاسداران، اين مزدوران سرمايه و گرگان وحشی  درگيری بين فرزندان مردم با. ندارند 

 گوشه و کنار می گاھی در خيابان در حال قدم زدن ناگھان از.  پديده ای عادی بودُدر کردستان آن سالھا تشنه به خون

دادند و می  سرکوبگر جمھوری اسلامی را می شنيدی که پيشمرگھا با فرياد به مردم ھشدار حمله نيروھای ديدی و می

   .شد تن به تن آغاز می خواستند که مردم مسلح کمين کنند و عمليات

خواستند ھر طور شده، به ھر  کرده بود و آنھا می مت آنھا دشمنان توده ھا را عصبانی و خشمگينمقاو مردم و ايستادگی

به دستور خمينی جلاد، اين شيخ  .توده ھای به پاخاستۀ اين خلق شکست ناپذير بگيرند  قيمتی که ھست، زھر چشمی از

ُعليه خلق کرد و " جھاد"دور دستور بعد از ص٥٨ ]اسد[مرداد جانی و کثيف و مزدور جديد امپرياليسم در ايران، در

،  ارتش شاه ساخته يکی از پليدترين چھره ھای رژيم جمھوری اسلامی، خلخالی اين جلاد قبيح ُحمله به کردستان توسط

راه ه مبارز و پيشمرگان انقلابی ب ُشام عازم کردستان شد تا که ماشين کشتار را با ريختن خون جوانانآزالوی خون 

   .بيندازد

پسری با موھای بور درست مثل گندمی که .  سال سن داشت٢٠ ناصر کمی کمتر از ٥٨سال  زمان يعنی دردر آن 

 و من تنھا چيزی  زد در آن شوق زندگی موج می ای که جوی نان آن ھست و خنده ھای معصومانه و در جست کارگر

شدی و تمام خيابانھا را که  يت بود که سوار می"پژو "آن ماشين زرد رنگ که از تو به ياد دارم ناصر دوست داشتنی،

قلب خونين  تو پسری ريزه ميزه اما بلند قامت با نامی که در  .کردی ن میئيسرخ و خاکستری اند بالا و پا ھم اکنون

  تابستان را با منوچھرۀھم کردند که برايم تعريف می. تو از تبار آزادگانی   .کُردستان و تاريخ کشور ما ثبت شده است

 شد دوستت ھمه تو را دوست داشتند ، مگر می. گذراندی بقيه می و)  خلق رفيق جانباخته منوچھر اويسیئیچريک فدا(

   . که مرغوب و کميابندئیاز جنس خوبھا از آنھا! ن و عزيزیانداشت تو مھرب

ُخلخالی به کردستان، اعدام جمعی از بھترين فرزندان ايران بعد از ورود صادق 

 مرد اسير دستبند زده شده و نفر ١٠در فرودگاه سنندج  .ستان آغاز شدُزمين و کرد

 ۀ در پنج شھريور محاکم.قرار داشت يازدھمی که مجروح و روی برانکاردی

اسلحه، تحريک به شورش قاچاق  " دقيقه به جرم ھای واھی٣٠ و پس از ئیصحرا

تان پاوه، اھالی شھرس  نفر از١١اعدام .  شدندئیوحشيانه اعدام صحرا" و قتل

  نفر در٢٠، و اعدام ]سنبله[ نفر در شھر مريوان در سه شھريور٩اعدام 

خلخالی جنايتکار در محل . ١٣٥٨ شھريور ٦ بامداد ٧شھرستان سقز در ساعت 

ی که به زعم آنھا در حوادث سقز سقز برای قتل عام دستگيرشدگان استقرار تيپ

 ساير مزدوران ارتش که سقز، به درجه دار ژاندارمری و  پيشمرگھا به تيپۀحمل(

 . خود را شروع کردئیصحرا بيدادگاه" دست داشتند ")لشکر کشی کرده بودند ُبرای کشتار مردم به کردستان

که اين آخرين مرخصی  از اينغافل  ولی. بردی گروھبان سوم وظيفه بودی و در مرخصی به سر میتو آن زمان 

 حرفھايت را ۀبغل کن، مادرت را ببوس و با پدرت ھم درانت روناصر گيان سير دلت خواھر و برا. حياتت خواھد بود
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لذت ببر از . خواھند گلوله بارانش کنند چون می! ن آوردیئي پاا ماشينت رۀپنجر  پر از ھوا کن وقتیابزن، ششھايت ر

 ئیدا  پسر ...چون وقت کمه! و يک دل سير زندگی کنرقص پروانه ھا را در باد خوب تماشا کن !   دشمنترس

به پا خاسته بود ، خبر نداشتی که   زندگی مردم رنجديده ولی مبارز وتو در زمانی که داس مرگ در حال درو! عزيزم

ولی در انتھا متھم !  سر خدمتت حاضر نبودیًشده بود، تو اصلا مرخصی ھم جرم است چون زمانی که به پادگان حمله

آزادی  ُناصر گيانم جرم تو کرد بودن و آرزوی. ان شده بودیيعنی پيشمرگھای مبارز نشتيم" مھاجمان  "به ھمکاری با

که  شده بود ولی به محض اين  آن زمان منوچھر ھم دستگيرًدقيقا.  خلقھای تحت ستم را داشتن، بودۀُخلق کرد و ھم

" شيعه"و به مادرم گفته بود که چون  منوچھر متولد تھران است او را آزاد کرد ۀ شناسنامخلخالی خون آشام فھميد که

   .کنيم را بگيرند اعدامش می کنم منتھا اگر دفعه بعدی او چيزی ازش ندارم آزادش می ھست و

  ارتش جنايتکار و مزدوران جمھوریۀوقتی شنيدم که با ھمان پژوی زرد رنگت در زمان حملناصر جان خوشحال شدم 

که خيلی دوست داشتی  ئیھمان پژو. یاسلامی کمک پيشمرگھا بودی و زخمی و مجروح ھا را به جاھای امنی برده بود

توانستی مثل ھر جوان پر شور ديگر در آن عشقی   که میئیکردی، شايد ھمان خيابانھا  طی میآن  بااو خيابانھا ر

 آزاد و فارغ از ستم به شوق آينده و ۀدر يک جامعً حتما. شدند ازدواج تو می  شاھدً که بعدائیداشته باشی، ھمان خيابانھا

اما خلخالی جنايتکار و . شدن در کنار فرزندانت زندگی کردن و پير شدی، به شوق پدر شدن، يدار میخوب ب ئیفردا

  اين آرزوھای پاک تو و ھزاران ھزار دختر و پسر ديگرۀھم اسلامی ايران ھمه و رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری

 ۀتو را، آن جث.  از تپش ايستاد٥٨  شھريور٦اه در سحرگقلب پر از شور و شوق تو .  نظير تو را تا ابد متوقف کردند

 ھمان روز ايستاد، ثانيه ھا ھم شرمسار شدند از  عزيزکم، زمان برای عزيزانت  .کوچک تو را تير باران کردند

زمين   !زد می  ُسراسر خاک کشور ما و کردستان انقلابی را شيار داس مرگ دژخيمان که بی وقفه  شمارش خيش و

را در   او گام می زنند تپش قلب توۀ نظير تو را به چھره ماليد تا مردمانی که بر چھرئیھا  و گلبرگرنگ خون سرخ تو

ببار ای ابر خونين، : صدای جوان و پر طراوت تو را بشنوند که می خوانی و طنين   خود حس کنندۀزير گامھای خست

استثمارگران را ھدف بگير  چشمان کينه توز  !شمن مردمقلب سياه د آھسته و پيوسته ببار بر!   ببار، خشم ببارتير  ببار،

  .  ابرھا ھم سوگوارند!شليک کن  . اين ظالمان را ديوانه وار بدرۀو سين

به عرش آسمان رسانند و از دايه  فرا خواندند و بی شرمی را را رمھربان و فداکا ۀدايه فريدمادرت  ،سپاه شب پرستان

ھم پول گلوله ھای شليک شده بر پيکر تو را در قبال تحويل   را تحويل بگيرد وخواستند تا ھم جسد تو جگر گوشه اش

دادند تا که فراموش نکند خاموشی يکی از دليرترين  تن عريان و زخمی تو را به چشمان اشکبار او نشان  .جسد بپردازد

که باد می   ھرگز نمی فھميد که آنشان آنھا بر اين جنايت خود قھقھه زدند اما مغز کودن  .ُفرزندان کردستان خونين را

ُ کرد و غير کرد در اين سرزمين تا سالھا از آنان ۀمردان و زنان ستمديد کارد طوفان درو خواھد کرد و گمان نکردند که ُ

ما ھم ھرگز نبخشيديم .   کرد خواھندئیھای انتقام که باروتشان ايستادگی و خشم شعله ور دايه فريده ھاست پذيرا با گلوله

 ٦ صبح ٧کرد و يک طرف از صورتش در ھمان  دايه فريده بعد از ديدن جسد خون آلود تو سکته  .راموش نکرديمو ف

و درد ناشی از عبور  در يک طرف صورت مھربان او، تو نشستی و بر ديگری ستم  .شھريور از حرکت باز ماند

ھم زدن ه کنم با ھر چشم ب گمان می. زد چشمھايش تيک عصبی داشت و يکی در ميان می او ھميشه  .بيرحم زمان

روز يک  کرد، تو را در روز ميلادت، در را می بست و تو را در گذر زمان و در دامان خود تجسم می چشمھايش

و حالا آنھا تو را از او و او را  .رفتی به ياد می آورد کردی و از ديوار صاف بالا می سالگيت، زمانی که شيطنت می

شور و شوق زندگی را که از تو   او ھمان .نتوانستند از او و از ما بگيرند رات تو را ھرگزاز تو ربودند ولی ياد و خاط

 ٨/٣/٦١مغزی در  ۀعلت سکته پدرت مصطفی ھم در غم نبود تو اندکی بعد ب  .ربودند زير پلکھايش پنھان کرده بود
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و    ام بودم و نتوانستم کوچ تو راسرگرم کودکی سفم که در آن زمانأتحمل نبود تو برای ھمه سخت بود و مت. فوت کرد

 ام ولی دلم می تو و امثال توسوگوار .  حس کنم يعنی انسان پيشرو بودن است" تجسد وظيفه "رسيدن به نقطه ای که

چه ثانيه ھا   گر !بطن خاطرات کوتاه و چند ثانيه ای ذھنم خواست که بدانی که بيشتر وقتھا کنارم ھستی، درون قلبم، در

من، اين غم را جبران کردند و تو را در  ر زمان مرگ تو شرمسار شدند اما با تثبيت وجود تو در ذھنو دقيقه ھا د

نيرومند ايمان ايستادند و دشمن را تا  ھمانان که بر پاھای  !وابستگان ايستادگانم چرا که من از. اعماق وجودم ثبت کردند

دستی که برای تو و از تو و از بھترين فرزندان ايران  (دستم کنارم ھستی و کنار. ابد شرمسار از وجود خود کردند

شد؛  که پر شده از اسمھای خوبان، از اسم تو، از اسم منوچھر که کمی بعد از تو تيرباران زير دستبندی) خواھد نوشت

د، برای استثمار و ستم به چنگشان افتا اينبار ھنگامی که او نيز به جرم ازاديخواھی و تلاش برای نجات محرومان از

ات مادرت ھم، دايه فريده در سال  دنبال پدر رنجديدهه ب  .کرد بودنش کفايت نمی" شيعه "جانيان خونخوار، ديگر بھانۀ

 جلادان و قاتلان تو و بدون داشتن فرصت دادخواھی ۀمحاکم  بعد از تحمل سالھا رنج و درد و بدون ديدن٨/١٠/٨١

 نھا ھنوز ھم ادامه دارد و قلبش برای سرنگونی تمامی دستگاه ظلم و ستمبعد از تو و آ جھانی که. چشم از جھان بر بست

برقراری جھانی  جنگند و ھراسی از مرگ ندارند برای می کسانی که در مقابل اين دژخيمان جھان. اين جانيان می تپد

   .عاری از ظلم و بردگی

که از خون سرخ ريخته  ھمان پرچمی.  آوريمُباشد تا روزی که پرچم سرخ را در تمامی ايران و کردستان به اھتزار در

در تھران و شيراز و تبريز و زاھدان، در  یئ تو و ديگر زنان و مردان دلير ميھنمان، در شورشھای توده ۀشد

ُآزادی که در خيابانھای کردستان خونين طنين می افکند، در  اعتصابات بزرگ کارگران به جان آمده و در سرودھای

  .اھتزاز است 

   بگری له سه ر خاکم که وا شينم ده وی  گياندايه

   بگريه دايه گيان فر ميسکی خوينينم ده ویزور 

   است " دايه گيان " ُ بيتی از شعر کردیۀبالا چکامشعر 

  تگريه کن بر مزارم زار، که زاری رواسمادرم 

  تگريه کن مادرم، سرشک خونينت بجاسفراوان 

  !ارتگران، نابود بايد گرددجمھوری اسلامی، دشمن زحمتکشان، نوکر غ

  !زنده باد آزادی و زنده باد خلقھای قھرمان ايران 

  ٢٠٢٠ سوم می

  :نويس زير

ِبمرم" (*)    نُبه کردی يعنی بميرم ، گيان يعنی جان و نشتيمان يعنی وط" ِ

 

 نخلق ايرا ئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از

   ١٣٩٩ ، ارديبھشت ماه ٢۵٠شماره 


